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الاستغاثة  یشواهد الحق ف»كتاب  یمعرف
 «الخلق  یدبس

 *آبادی سید مصطفی هاشمی نجف

 

 مقدمه
هایی اسـت کـه در نقـد افکـار  ازجمله کتاب الخىق ثيستىا ة بسالإ  يشهاهث الدق فکتاب 

 ۀتحریـر درآمـده اسـت. نویسـند ۀاستغاثه، به رشت ۀوهابیت و درخوو  دیدگاه آنان دربار 
صفحه توسط دو  777سنت است. این اثر در  این کتاب شیخ یوسف نبهانی، از علمای اهل

کتـابی کـه در ایـن  به چا  رسیده اسـت.« دار التوفیقیة»و  «ةیالکتب العلم دار»انتشارا  
در سـال « الکتب العلمیـة دار»انتشارا  گزار  به آن استناد شده، چا  چهارم است که 

 .منتشر کرده استمیلادی،  8511

                                                 
 لمدرسة اهل البیت  الاعلام سسۀ دارؤم یتنقد وهاب سهسط   یلالتحو فارغ *
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 معرفی مؤلف کتاب
و  شیخ یوسف النبهانی الشافعی قاضی، شاعر، ادیب، فـانی در محبـت رسـول خـدا 

الاسبتىا   بسبيث  يالدبق فب شبهاهثصاحب آثار فراوان در مدح آن حضـر  اسـت. کتـاب 
و در نقد افکـار است جای مانده  ترین کتابی است که از شیخ یوسف نبهانی به مهم ،الخىق

شد رو  بسیاری روبهاستقبال با عبدالوهاب نوشته شده است. این کتاب پس از نگار ،  ابن
  0لف آن را ستودند.ؤ زدند و کتاب و م تقریظو جمعی از علمای مذاهب بر آن 

دو قسـم  شـاملکتـاب  ۀکتاب مشتمل بر یک مقدمه و هشـت بـاب اسـت. مقدمـ این
لـف در ؤ وهابیت است که ادعای اجتهـاد مطلـق دارنـد. م در رد   ،قسم اول از مقدمه ؛است

را بـرای نکـا  کنـد و دانسـتن ایـن  را قبل از ورود در اصل بح  بیان مینکاتی قسم دوم 
 داند.  م میخواهد این کتاب را بخواند، لاز  کسی که می

آنگاه مونف در باب اول کتاب بحری در مشروعیت سفر برای زیار  حضر  رسـول و 
 داند.  سایر انبیا دارد و سفر زیارتی را از اعظم استغاثا  برای برآورده شدن حاجا  می

 است.  و سایر انبیا  باب دوم در مشروعیت استغاثه به حضر  پیامبر اسلام 
ای  است که رساله ،مذهب در مکه مفتی شافعی ،ید احمد دحلانباب سوم در نقل کلام س

 کند.  و مونف در این باب از کلام وی استفاده میاست وهابیت نوشته  مستقل در رد  
 ۀبـار تیمیـه در  در مـذمت ابـن ،باب چهارم در نقل عبارا  بزرگان علمای مذاهب اربعه
تیمیـه  ر ایـن بـاب دیـدگاه ابـنمنع استغاثه و سفر برای زیار  رسول خداست و همچنین د

 . شود نقد میجهت داشتن خداوند  ۀرابطدر 
بـرای  ،عبدالهادی و نعمـان آلوسـی قیم و ابن سه کتابی است که ابن ۀباب پنجم دربار 

 . اند نگاشتهتیمیه  نور  ابن
المرسـلین اسـتغاثه اسـت کـه بـه سیدباب ششم در نقل حکایاتی از علمـا و صـالحین 

 کردند. 

                                                 
اشـاره کـرد.  که از آن جمله می توان به شیخ الازهر سید علی ببلاوی، مفتی حنفیـه در دیـار موـر شـیخ عبـدالقادر الرافعـی. 0

 2نک:  
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 اولیـا هنگـام اسـتغاثه بـه پیـامبر خـدا  که اکابر  است باب هفتم در نقل دعاهایی 
 ند. ا هداشت

 استغاثه کردند.  که به پیامبر اکرم باب هشتم در نقل اشعار علما و فضلایی است 
 در ادامه مشروحی از آنچه بیان شد، خواهد آمد.

 و ادعای انفتاح باب اجتهاد  تیوهاباول:  ۀمقدم
دانـد کـه در  اهل بدعت مـی و العقل، گمراه ، وهابیت را گروهی ناقص87 ۀدر صفحلف ؤ م

جملـه سعی در گمراهی دیگران دارند. از  بلاد نجد ظهور یافتند و با انتشار افکار فاسدشان
 مستقیم به کتاب و سنت است.  ۀافکار فاسد آنان، منع از تقلید و مراجع

حجـر هیتمـی  ابـن و چون ازالی، فخر رازی، رافعـی، نـووی ،وی با نقل اقوال کسانی
کـه اتفاق بزرگان علمای مذاهب، صدها سال اسـت  کند که باب اجتهاد مطلق به بیان می

 آنان نیامده است.  ۀمذاهب، دیگر کسی در حد و انداز  ۀو بعد از ائماست بسته شده 

 تنبیهات  :دوم ۀمقدم
کتـاب، تنبیهـاتی را بیـان  یاصـلمحتـوای  بـهرود و قبل از و  72 ۀکتاب در صفح ۀنویسند

 ها به این شرح است: کند که برخی از آن می
عبـدالوهاب در منـع زیـار  و  کدام از ابواب کتاب، پاسخ به بدعتی است که ابـن. هر 1

عقلـی و دلایـل بـر بیـان  . در این کتاب عـلاوهاست گذاشته  استغاثه به پیامبر اسلام
مـذاهب اربعـه، دعاهـایی از بزرگـان  ۀو اسـتغاثه، اقـوالی از ائمـنقلی بر مشروعیت زیـار  

عیت زیـار  و منین و علمـا، در مشـروؤمـ ،حکایا  و اشـعاری از صـالحین و اولیای الهی
 استغاثه نقل شده است.

دیگر شود  ، موجب می تحریم زیار  قبر حضر  رسول ۀدربار تیمیه  فتوای ابن. 8
شود و این چیزی  امر سبب متروکه شدن شهر مدینه میکسی به آنجا مسافر  نکند و این 

زیــار   طور کـه پیـامبر اکـرم  نیسـت کـه خـدا و رسـول بـه آن راضــی باشـند. همـان
کنـیم کـه مسـلمانان بـرای زیـار   ، ولی مشاهده میکرده استسفار  را الاقوی مسجد
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یستند الاقوی هم حاضر نکنند و حتی مردم مجاور مسجد المقدس به قدس سفر نمی بیت
 نمازشان را در آنجا بخوانند. 

دانـد و در مـذمت بزرگـان  اشـاعره و ماتریدیـه را گمـراه و جاهـل مـی ۀتیمیه هم ابن. 7
الحـرمین را  مذاهب فروگذاری نکرده است. او ابوالحسن اشعری، ازالی، فخر رازی و امام

 طرفی بزرگان صوفیه را نیز تکفیر کرده است.داند. از  گمراه می
ای کـه در ایـن  گانـه اول و تنبیها  بیان شد، به شرح ابواب هشـت ۀکه مقدمپس از آن
 شود. پرداخته میاست کتاب آمده 

  ارتیز  یسفر برا تیمشروع :باب اول
مشــروعیت زیــار  دلایــل  شــود و در آن، وارد بــاب اول مــی 57 ۀدر صــفحلــف محتــرم ؤ م

کنـد و  اجمـاع و عقـل بیـان مـی ،سـنت ،را از کتـاب و سایر انبیا  حضر  رسول 
ــا  مشــروع عــلاوه ــر اثب ــز  تیب ــار ی ــوانرا  ی، بحر ــآداب ز » تحــت عن ــی   ار ی مکــرم  نب
 مطرح می کند. «  اسلام

نلذو وی در بیان دلیل قرآنی مشروعیت توسل به این آیه از قرآن تمسـک مـی کنـد: 
   .0جدنل لللل تولبا رحعمالنهم لذ ظلمول لنفسهم جاؤنک طاستغفرنل لللل ن لستغفر لهم للرسو: لو

فرمایـد:  و اما دلیل مشروعیت توسل در روایا ، روایتی اسـت کـه حضـر  رسـول مـی
ي» ي حَیَات  ي ف  ي کَانَ کَمَنْ زَارَن  بْر ي بَعْدَ مَوْت 

َ
کسی که مرا بعـد از مـرگم زیـار  » 2؛«مَنْ زَارَ ق

  «.کند، مرل کسی است که مرا در حال حیا  زیار  کرده باشد
به زیار  قبور است. با این اسـتدلال کـه  و اما دلیل قیاس، سفار  پیامبر اکرم 

اولی زیار  قبر آن حضـر  و آمـدن  طریق جایز باشد، بهؤمنین و شهدا وقتی زیار  قبور م
 سوی او مشروع است.  به

طرفی بر وجوب یا استحباب زیار  قبر آن حضر  اجماع وجـود دارد. وقتـی زیـار  از 

                                                 
و اگر آنان زمانی که به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند و استغفار کنند و تو هم بـرای آنـان اسـتغفار کنـی، هـر آینـه خـدا را ». 0

 (77 ۀآی ،نساء ۀسور )« تواب و رحیم می یابند.

 .757  ،18ج ،الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد. 2
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سفر برای زیار  نیز جـایز خواهـد بـود و ممکـن  اجب یا مستحب باشد، قطعاً آن حضر  و 
 آن حرام باشد.  ۀاما مقدم ،نیست در شریعت عملی مستحب باشد

پـردازد و بـه  تیمیه بر منع زیار  و سفر بـرای آن، مـی ابندلایل به  ،کتاب لف  ؤ سپس م
 دهد.  آنان جواب می

 دلیل اول
الرحـال إلا  لا تشـد  »اسـت: حدی  این کند،  به آن استناد میتیمیه  ای که ابن یکی از ادله

بـار سـفر بسـته ؛ «إلی ثلاثة مساجد: مسجدي هـذا، ومسـجد الحـرام، ومسـجد الأقوـی
  0.«سوی سه مسجد:مسجد من و مسجد الحرام و مسجد الاقوی شود مگر به نمی

 نقد
الرحـال الـی  لا تشـد  »روایت تقدیر دارد و آن این است:  ،اولاً  :شود در پاسخ به او گفته می
وقتـی بـر  ،ثانیـاً  ،«مسـاجد ةقود التقرب بالولاة فیه الا الـی ثلاثـمسجد لاجل تعظیمه و

 ج آخرتی جایز است.یاولی سفر برای حوا طریق جواز سفر برای تجار  اجماع وجود دارد، به

 دلیل دوم
قبـر مـرا عیـد قـرار »؛ «عیداً  يلا تجعلوا قبر »است:  تروایاین تیمیه  ابن ۀیکی دیگر از ادل

  2«.ندهید

 نقد
 صـریحاً  اگـر مـراد منـع از زیـار  باشـد، بایـد پیـامبر  ،شـود: اولاً  در پاسخ گفته مـی

اجماع بر مشروعیت زیار  وجود دارد و اجمـاع از  ،ثانیاً  .فرمود که قبر مرا زیار  نکنید می
ویل شود. پس مراد حضر  یا این است که زیـار  أاید تقطعی است. لذا ظاهر روایت ب ۀادل

اوقا  انجام دهید و مرل عید نباشد که وقت خاصـی را بـرای زیـار  قـرار  ۀقبر مرا در هم
دهید و یا مراد ایشان این است که هنگام زیار ، مرل ایام عید بر قبرم اعتکاف نکنید و به 

                                                 
 1517  8ج، صديح مسىمنیشابوری، مسلم، . 0

 .792  ،1ج، كنز العمال في سنن ارقهال وارفعالمتقي هندي، علي بن حسام، . 2
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هایتان را نزد قبر من اظهار نکنیـد،  زینتمرل اهل کتاب به شادی و لهو و لعب نپردازید و 
 برای زیار  من بیایید. بلکه صرفاً 

  ایانب ریو سا اسلام  امبریاستغاثه به پ تیمشروع :باب دوم
 فصل اول: در ذکر احادیث

مسلمانان  ۀدر باب استغاثرا نویسنده چندین روایت  .شود شروع می 91 ۀاین فول از صفح
ها اشاره  که از باب نمونه به یکی از آناست باران  کر کرده برای نزول  به رسول خدا 

 می شود: 
 «حدیری از رسول خدا برایمان نقل کن.»شرحبیل بن سمط به کعب بن مره گفت: 

ای رسول خدا برای قبیله مضـر "نزد ایشان بودیم پس مردی آمد و گفت: »گفت: 
اللهـم و عر  کرد: " آن حضر  دست به دعا بلند کرد "از خداوند طلب باران کن.

برکـت و )خـدایا بـاران پر " عـاجلا ایـر رائـ  نافعـا ایـر ضـاراسقنا ایرا مریعا مریئا 
قـدر  آن"آن مرد دوباره آمد و عر  کرد:  (سودمند و فوری و نافع به ما عنایت کن.

اللهـم حوالینـا آن حضر  دعا کرد و گفت: " "هایمان خراب شد. باران آمد که خانه
پس ابرها "راوی گوید:  (خدایا باران را بر خارج از دیار ما بباران نه بر ما.) "ولا علینا

 0«."به راست و چپ حرکت کردند

 شفاعت  ۀفصل دوم: در ذکر چهل حدیث دربار 
ظم اسـتغاثا  بـه آن جنـاب اسـت؛ ، از اع مردم در روز قیامت به رسول اکرم ۀاستغاث

برنـد و در آن روز اسـت کـه عظمـت و  مـی که آنان در آن روز در شد  گرفتاری به سـرچرا 
که استغاثه به ایشان بعـد فهمیم  میشود. از اینجا  جایگاه آن حضر  بر همگان روشن می

که معنا ندارد استغاثه به ایشان در دنیا و آخـر  جـایز، ولـی ت؛ چرا نیز جایز اسرحلتشان از 
 در برزد ممنوع باشد. 

عنوان  کند که به اعت در قیامت را  کر میلف در این باب چهل حدی  از احادی  شفؤ م
 شود: ها در اینجا بیان می نمونه یکی از آن

کـه در آن روز بـه مـردم  رنجیپیامبر اکرم در حدیری طولانی از احوال روز قیامت و 
                                                 

 .82  7، جالمغنّف في ارماديو والآ ارشیبه، عبدالله،  أبي ابن. 0
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یعنـی حضـر  آدم و نـوح و ابـراهیم و  ،مردم به انبیـای الهـی ۀرسد و از استغاث می
وز قـدر  بـر فرمایـد کـه انبیـای الهـی در آن ر  مـیگوید و بیان  موسی و عیسی می

نهایـت ، تـا اینکـه در دهنـد کدام مردم را به دیگری ارجاع مـیفریادرسی ندارند و هر 
  0کنم. آیند و من از آنان نزد خداوند شفاعت می همه نزد من می

 مذاهب در مشروعیت استغاثه  ۀفصل سوم: در بعض کلمات ائم
ذاهب در مشروعیت اسـتغاثه اختوـا  دارد و مطـالبی از م ۀاین فول به  کر کلما  ائم

 شود. حجر هیتمی اشاره می عنوان نمونه به کلام ابن شود که به آنان بیان می
 حجر مکی گوید:  ابن

تیمیه است و احـدی قبـل از او چنـین  منع توسل و استغاثه به پیامبر از خرافا  ابن
چه قبل از خلقت ایشان و چه بعد از آن،  ،و توسل به آن حضر ست حرفی را نزده 

و اولیـا، توسـل بـه حضـر   انبیـا ۀو چه در دنیا و چه در آخر ، نیکـو اسـت و سـیر 
 . ، قبل از خلقت ایشان بوده استرسول

کند که بـه  اشاره می  به پیامبر اسلام توسل حضر  آدم  حجر به روایت   سپس ابن
توسل  و همچنین روایت   2«مد لما افر  ليرب أسألك بحق مح یا»خداوند عرضه داشت: 

 شخص مُضطَر و در آخر توسل   9کند را بیان می در زمان حیا  ایشان ،نابینا به آن حضر 
 4کند. بعد از زمان حیا  آن حضر  را نقل می، به رسول خدا 

 لهئفصل چهارم: توضیحی نسبت به این مس
صـدد ایـن اسـت کـه نسـبت در  دهـد و توسـل ارائـه می ۀبـار مونف تحلیلی از خـود  در 

 نویسد:  نفی کند. وی میکند،  توسل می بودن را از کسی که به پیامبر اکرم  مشرک
خـدا هسـتند و آنـان  ۀداند که آنان بنـد می ،شود کسی به انبیا و اولیا متوسل میهر 

بـین  ۀبرای خودشان و دیگران مالک نفع و ضـرر نیسـتند و خداونـد آنـان را واسـط
داننـد کـه آنـان نـزد  قرار داده است و بندگان  مـی ،در تبلیغ دین  ،و خلق  خود

توسـل کـه دانند  شوند و در عین حال می خداوند قرب دارند. لذا به آنان متوسل می
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 ،خالص اسـت و ثانیـاً  توحید اولاً  ،بلکه توسل دارد،تنها با توحید منافا   به آنان، نه
 نـزد علمـا و عـوام   ،هم مشروعیت سفر برای زیار  و هـم اسـتغاثه بـه آن حضـر 

قائل به کفر مانعین از  ،مردم از امور ضروری دین است؛ لذا برخی از علمای مالکیه
 اند. زیار  و توسل شده

 تیرد وهابدر کلام احمد دحلان  :باب سوم
احمـد دحـلان در نقـد افکـار  شود، از کلام شروع می 117لف در این باب که از صفحه ؤ م

 کند. یکی از عباراتی که از وی نقل می کند این است:  وهابیت استفاده می
داننــد. آنــان مســلمانان را بــه  هــا توســل و زیــار  و صــدا زدن را شــرک مــی وهــابی

داننـد.  کنند و توسل و زیار  را منافی بـا توحیـد می مشرکان صدر اسلام تشبیه می
تنهـا آنـان را عبـاد   داننـد و نـه خدا مـی ۀاولیای الهی را بند ،که مسلمانان حالیدر 

گونه مالکیت نفع و ضرر دانند و هر  بلکه آنان را مستحق عباد  هم نمی ؛کنند نمی
شوند به ایـن دلیـل اسـت کـه قوـد  کنند. اگر به آنان متوسل می را از آنان نفی می

کردنـد و آنـان را مالـک  یشان را عباد  مـنتبرک به آنان دارند. اما مشرکان معبودا
جواز توسل، روایتی اسـت کـه از عایشـه نقـل دلایل جمله دانستند. از  نفع و ضرر می
زمانی قطحی شدیدی مردم مدینه را فـرا گرفـت. آنـان »: گفته استشده است که 

نـزد قبـر پیـامبر برویـد و "عنوان شکایت نزد عایشه آمدند. عایشه به مردم گفت:  به
 0."«و آنجا دعا کنید سقف را سوراد کنید

 مذاهب اربعه ینقل عبارات بزرگان علما :باب چهارم
ــن 178 ۀلــف در صــفحؤ م ــار  حضــر   بعــد از آنکــه اب ــا زی تیمیــه مخالفــت خــود  را ب

با وی مخالفت کردند. مونف در  ،بسیاری از علمای عور او اعلام نمود که  محمد
ایـن جملـه  آناز انـد کـه  یـه سـخن گفتـهتیم برد که در مذمت ابن این باب از علمایی نام می

الدین سبکی.  تقی و جماعه، زملکانی شافعی مرحل شافعی، ابوحیان، ابن ابن اند: اشخا 
کند  تیمیه را نقل می سخنان و عبارا  بزرگان مذاهب در مذمت ابن ،لف در ادامهؤ سپس م

 شود: که به برخی از آنان اشاره می
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کـه  حالیمنع از سفر زیارتی، افراط کرد در  دلیل یه بهتیم ابن»نویسد:   علی قاری میملا  
خلیل بن «. کافر است ،زیار  از امور قربی و ضروری دین است و کسی که آن را انکار کند

کسـی کـه معتقـد بـه توسـل نباشـد، کـه امام زرقانی گفته است » گوید: میاسحاق مالکی 
« تیمیه باشد. شاید مراد  ابن ،استخداوند بویر  را از او گرفته و باطن  را گمراه کرده 

ولی عقل  نـاقص اسـت و  ،علم او جداً زیاد: »آورده استتیمیه  ابن ۀبار صفدی شافعی در 
 « او را در مهالک انداخته است.

آورد. وی در این رابطـه  نفی جهت داشتن خداوند می ۀ، مونف بحری را دربار در ادامه
ادعــای  در رد  دارد کــه « اللــه یلة جهــة علــاســتحا يرفــع الاشــتباه فــ»عنوان ای بــا رســاله

در این رساله اقـوال علمـای او  کرده است.مبنی بر جهت داشتن خداوند تدوین  ،تیمیه ابن
کـدام از مـذاهب  دهـد کـه هـیچ کند و توضی  مـی مذاهب اسلامی را در این باب بیان می

ت بـرای خداونـد خداوند که مـلازم بـا اثبـا  جسـمانی رابطه با اسلامی چنین اعتقادی در
و جهت  جسمانیتکسانی که قائل به »: کند نقل میگونه  ایناز تفتازانی  ندارند. مرلاً  باشد،

برای خداوند هستند، مذهب خودشان را بر قضایای وهمیه و کا ب و ظاهر بعضی از آیا  
 «.و با قطعیا  عقلی مخالفت کردند اند و روایا  بنا کرده

در بااب  یو نعماان آلوسا یعبادالهاد ابان ،میقا ابان نقد دیادگاه :باب پنجم
 توسل

شود، به نقـد دیـدگاه سـه نفـر از  شروع می 197در این باب از کتاب که از صفحه نویسنده 
راه وی  ۀدهنـد کنـد کـه آنـان ادامـه پردازد و بیان مـی تیمیه می شاگردان مکتب فکری ابن

 عبـدالهادی در کتـاب   ، ابـنمغبايث الشبيطان يالىهفان فب ةاغا  قیم در کتاب   اند. ابن بوده
مداكمبة  يجبلاء العينبين فب کتـاب  در  و آلوسـی يالبرد لىبی السببك يفب يالغارم المبك

تکـرار ... زیـار  و شـرک وراجـع بـه تیمیـه را  هـا و اشـتباها  ابـن ، همان حرفالاممثين
کند و به آنان  طور مشروح سخنان و شبها  آنان را در این باب نقل می کنند. مونف به می

 دهد. پاسخ می
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 در باب توسل نیو صالح از علما اتینقل حکا :باب ششم

 فصل اول: 
چندین داستان از کسانی که بـرای طلـب و در آن  شود شروع می 887این فول از صفحه 

شـود. در یـک  آمرز  به قبر پیامبر خدا پناه بردند و از ایشان طلب مغفر  کردند،  کر می
خود   ه است که شخص اعرابی بعد از سه روز از دفن رسول خدا داستان چنین آمد

سـخن گفـت، چنـین  را بر روی قبر انداخت و بعد از آنکه مقداری با حضـر  رسـول 
 «سوی قبر صدا آمد که آمرزیده شدی. گاه از آن» ؛«و جئتك تستغفر لي»عرضه داشت: 

 فصل دوم و سوم:
هـا بـه حضـر   از کسـانی کـه در گرفتـاری یهـای بسـیار  لف کتـاب در اینجـا داسـتانؤ م

را  کـر  ،متوسل شدند و بـه ایشـان اسـتغاثه کردنـد و بـه حاجاتشـان رسـیدند  رسول
توان به داستان مرد گرفتاری اشاره کـرد کـه در زمـان عرمـان بـرای  جمله میکند که از  می

جا ناامیـد  مهگاه که آن مرد از ه داد. آن ولی او حاجت  را نمی ،رفت حاجتی نزد عرمان می
را آموخت و وی پـس از توسـل بـه  توسل به پیامبر  ۀبود، عرمان بن حنیف به او نحو

 0به حاجت  رسید. آن حضر  

 فصل چهارم: 
تابعین  ،که در باب استغاثه به حضر  رسول مطرح است، استغاثه اصحاب مسائلییکی از 

مواقـع  .از خشکسالی است برای نجا ، در طول تاریخ به پیامبر اسلام  ،و مسلمانان
آبی و عدم بار  باران شدند و به حضر  متوسل  بسیاری بوده است که مسلمانان دچار بی

. در ایـن فوـل باران فراوان برای آنان بارید ،شدند و استغاثه کردند و به دعای آن حضر 
 آمده است. باره اینچندین داستان در 

 ایاول اکابر   از یینقل دعاها :باب هفتم
بـا  ،لف چهل دعا از دعاهای اولیـای الهـی راؤ ماست،  872 ۀصفحآااز آن از در این باب 
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 کند که هنگام نیای  بـه درگـاه الهـی، بـه پیـامبر اکـرم   کر می ،نام صاحبان دعاها
کنـد کـه  نقـل مـی در دعایی از امام جعفر صـادق  مرلاً  ؛متوسل شدند و استغاثه کردند

اللهـم صـل علـی محمـد و علـی آل "ز چیزی ترسیدی بگو: هنگامی که ا» :ایشان فرمود
 «"شر ما اخاف و احذر. يبحق محمد و آل محمد ان تکفین كاسئل يمحمد اللهم ان

 و فضلا نقل اشعار علما :باب هشتم
که به حضر  رسول متوسل شدند و  ییاز علما و فضلارا ، اشعاری 875مونف در صفحه 

حجـر عسـقلانی  عنوان نمونـه اشـعاری کـه ابـن . بهکند می کر  ،به ایشان استغاثه نمودند
 : شود بیان می ،سروده است

 اللـــه یـــا خیـــر الرایـــا ينبـــ
 

ــ ــاء كبجاه ــل القض ــی فو  اتق
 وارجــو یـــا کـــریم العفـــو عمـــا 

 
ـــاء ـــا رب الحب ـــدای ی ـــه ی  جنت

 فقل یا احمـد بـن علـی ا هـب 
 

ـــقاء ـــلا ش ـــیم ب ـــی دار النع  ال
 ســلام رب النــاس یتلــو كعلیــ 

 
 المسـاء يالوباح وف يصلاة ف

  

 


